
 

 

 

 

 

 

  

 
 یاسلامة فلسفه به علوم در فلسف یافتنامتداد  یچگونگ
 یآمل یجواد اللهیتآ یربر تقر یدبا تأک 

 یفیلط یعل
* 

  چکیده
اد و بسط امتد ی،اسلام ۀپرسش است که ازنظر فلسف ینبه ا ییگوپژوهش حاضر پاسخ یاساس ۀمسئل

 یعلمـ هاییهو تولد نظر یدو فلسفه چگونه در تول دهدیچگونه رخ م یفلسفه به علوم  ناظر به زندگ
آن دسـته از  یضـمن بـازخوان یلـی،تحل ــ یفیبا روش توص کوشدیمقاله م ین. اکندیم ینیآفرنقش

فلسـفه و علـوم،  ۀابحـر ۀ( دربـاریآمل یجواد اله  یتآ یربه تقر یژه)با توجه و یاسلام ۀمباحث فلسف
کنـد و سـپس بـا  یففلسفه و علـوم توصـ ۀرابح ۀرا دربار یاسلام ۀفلسف یدگاهابعاد  د ینترابتدا مهم

 یچگـونگ ۀدربـار اآن ر هایییگشـاو افق هـایتها، ظرفدلالت یدگاه،د ینا یهانکته یمنحق یلتحل
هـا لسفه و موضوع علوم و نسـبت آندر علوم، موضوع ف یز. ملاک تمایماامتداد فلسفه به علوم آورده

مسـائل  ینتـراز مهم یکـدیگرها با و مسائل در علوم و نسبت آن یموضوع، مباد یگاهجا یکدیگر،با 
فلسفه به علـوم فـراهم  ادامتد یچگونگ یبررس یبرا یمناسب یکه چهارچوب نظر اندیاسلام ۀفلسف

هـا و دلالت ینتـرمهم یـزن یـانیدر بخش پا .یماها توجه کردهبه آن «یبازخوان»که در بخش  کنندیم
در  یعلمـ هاییـهو تولـد نظر یدفلسفه در تول ینیآفرنقش یچگونگ یبرا یبازخوان ینا هاییتظرف

اثبات  یمقدمات برا ینبه نقش فلسفه در تأم توانیها مآن ۀاند که ازجملآمده یادینقالب پنج اصل بن
اشـراف در  یـندانـش خـود، نقـش ا یفلسف یند بر مبادبر اشراف دانشم یدتأک ی،مسائل علم یبرخ
و « مضـاف ۀفلسـف»از اصحلاح  یحیصح یرتفس ینو همین هایهنظر یاستدلال یقو تدق ینظر یقتعم

 اشاره کرد.  یاسلام ۀفلسف یمنحبق بر مبان
 

 .علم یدو مسائل علم، تول یمضاف، موضوع علوم، مباد ۀفلسف ی،اسلام ۀ: فلسفهاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 (.salehlatifi@gmail.com) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.و عضو گروه علوم تربیتی  یتو ترب یمفلسفه تعل ی* دکترا

 . ۳۷/۳۹/۷۷: یرشپذ ؛ تاریخ۱۳/۳۱/۷۷: یافتدر یختار
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 مقدمه

آ ـاز شـد و بـا  نـوزایی )رنسـانس( ۀاخیر در  ـرب کـه از دور ۀتحولات چند سد

فرهنگ و تمدنی جدید است کـه در  ۀآورندآهنگی تصاعدی گسترش یافت، پدیدضرب

تنهـا نـه انسان مدرن(ۀ تمدنی )این دورنامید. انسان  مدرنیتهتوان آن را ترین معنی میعام

مناسبات انسان، جهان و چیزهای مربـوط بـه داد و  نو شکلدم را ازنگاه خود به عالمَ و آ

بینی مـدرن تناسـب جهـانکـه مگونـهکرد، بلکه عالم و آدم را نیـز آنبازتعریف  ها را آن

جهـان  ها و علـوم انسـانی  هدیـدگا ۀضابحدیگر، با ورود بیدید، ازنو ساخت؛ ازسوی  می

متمایز از جهان مدرن( و  دنیفرهنگی و تم فکری، ۀمدرن به جهان اسلام )جهانی با سابق

 محـاقمعرفتی جهان اسلام بـه  ـ بسیاری از میراث علمیبخش  این علوم، ۀرواج گسترد

 تردیـدبرانگیز شـد؛اعتبار و ارزش آن بـرای زمـان معاصـر  رفت و بلکه اصل معناداری،

یـا دیگـر  )اسلامی( چه ارتبـاطی بـا عینیـت زنـدگی فلسفه: توان پرسیداساس میبراین

در ای نقشی ؟ آیا اساسا  چنین فلسفهکنندرا حل می کند که مسائل عینیمی برقرار میعلو

 ؟تولید و تولد علوم دارد؟ چگونه

فلسـفه و به تعریف ما از  1،ر علمبه پرسش دربارۀ چگونگی تأثیر فلسفه ب گوییپاسخ

 ی مـدرن،بینجهـان یکی از تحولات بنیـادین   دارد. یوابستگی بسیار دو،علم و نسبت آن

دهی علـوم و تغییر آرایش و سازمان دگرگونی معانی علم و فلسفه و نسبتشان با حقیقت

 معنایی، نظام واژگانی  مناسـب   ـ ۀ این تغییر فکریاساس این دگرگونی است. در حاشیبر

ه ایـن عرصـه را متوجـ آن نیز چنان بر ادبیات معاصر سایه افکنده و مسلمانان پژوهشگر  

گاه در میراث علمی جهـان نسبت فلسفه و علوم، هیچ که گویی بحث   است خویش کرده

بایـد بـا گویی بـه آن، است که بـرای پاسـخ چنان بدیع اسلام محرح نبوده و این پرسش

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

شده )با اندکی تسامح، رشتۀ آوریهای علمی جمعمسائل و گزاره»در این مقاله، مجموعۀ « علوم»و « علم»مقصود از  .1

 معنای تصور و تصدیق یا ادراک و ... . اگر منظورمان جز این باشد، خواهیم گفت.است، نه علم به« علمی(
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شمارشان، معانی جدید های ضمنی بیتوجه به الزامات و دلالتواژگان تمدن مدرن، بی

در میراث این بحث  کهل کرد؛ درحالیجعهای نظری  متقن و واضح و عمدتا  بدون بنیان

دیگر علوم و همینین توجه بـه موضوع فلسفه و  با تمرکز بر تنقیح نسبت   فلسفۀ اسلامی

فلسفی و دیگـر  ۀدو مسئلمسائل درون علوم روشن شده است. این ـ نظام ارتباطی  مبادی

کـه اصـالت و  ددهنـنشـان میبه علوم  را ، الگویی از امتداد و بسط فلسفهمسائل مرتبط

 ۀگانهـای الگـوی سـههـا و ایهام، بـه ابهامدارد فلسـفۀ اسـلامیدر سنت  اعتبار بسیاری

فلسـفه و علـم،  نیسـت و ضـمن حفـظ مرزهـایمبـتلا « علـم ـ فلسفۀ مضاف ـ فلسفه»

 . کندمیآفرینی واقعی فلسفه را در علوم نیز ترسیم چگونگی نقش

میـراث منحقـی و فلسـفی  بـالا، شبرای پاسخ به پرسـ کوشیمدر پژوهش حاضر می

در ایـن  کنـد.ارچوب کلی الگوی این سنت را بازسـازی هبازخوانی و چ را جهان اسلام

ه ویژهبازخ  .خواهیم کردجوادی آملی  اله  آیتتقریر  ای بهوانی و بازسازی، توجه

 ، معیـار وحـدت وعلمتعریف فلسفه و  به بحث   فلسفۀ اسلامیآثار حکمت و  بیشتر

ه علوم، انواع ن سَب علوم و مسائلی ازاین تمایز در جـوادی  اله  آیـت. انـدکردهدست توجه

در کتـاب ( ۱: اندکردهویژه در دو اثر خویش، این مسائل را موشکافانه محرح بهآملی نیز 

: 8711)وع فلسـفه و تعریـف آن موضـ و ذیل بحـث   )شرح حکمت متعالیه( رحیق مختوم

ـاخ )تحریـر تمهیدین عدر کتاب  (۱؛ (251 وو 8/813 موضـوع و  ذیـل بحـث   و القواعـد(نضه

 .(831 و 854: 8713)تعریف عرفان 

ۀ نسـبت ها و الگوهـا دربـاربعضی دیدگاه ضمن مرور سریع   در بخش نخست مقاله،

. کنیمرا آمـاده مـی (مسائل ـ مبادی، زمینۀ تبیین الگوی این پژوهش )الگوی فلسفه و علم

ها مسـائل فلسـفی  های نظری این الگوست. این مؤلفهفهترین مؤلدربارۀ مهم بخش دوم،

را در علم را نشان داد. آفرینی فلسفه توان چگونگی نقشها میآن ۀپایمهمی هستند که بر

 ۀهای این الگـو دربـارگشاییها و افقها، ظرفیتترین دلالتمهمبخش پایانی نیز دربارۀ 

 .است د علومسفه در تولید و تولآفرینی فلنقشمناسبات فلسفه و علم و چگونگی 
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 نسبت فلسفه و علم، الگوها و ادبیات بدیل

های مختلف دربارۀ نسبت فلسفه و علم چنان گسترده اسـت کـه بـه بحث از دیدگاه

میجاکه در این نوشته بیشتر آناما از 1؛ی نیاز داردمستقل پژوهش دارد، برخـی  شـأن مقـده

 . کنیمور کوتاهی میمرباره در این را هاها و بصیرتدیدگاه

 علم مساویالف( فلسفه 

دو معنـا  کمدسـت فیلسوفان پـیش از اسـلام،ۀ فلسفه درمیان حکمای مسلمان و واژ

قلمـرو و نسـبت ها و اشتباهاتی در تعیـین لطۀ خ، زمیندونکردن این تمایزم داشته است.

سییا، )اب،ست محلق علم و شناخت )برهانی( ا شود. معنای نخست فلسفه،فلسفه و علم می

ۀ . در ایـن معنـا، واژ(78 وو 71: 8714 ؛ پااسواییا،853 وو 855م  858 وو 8/873: 8711؛ جوادی آملوی، 8/82ب: 8515

بـرای  معنای محلق آگاهی و معرفـت( و دانـش، اسـم جـنسفلسفه مثل کلمات علم )به

قرون وسحا  ۀاست. این معنا در یونان باستان و پس از آن در دور برهانی گونه شناخت  هر

Scienceو  Philosophy ۀی دو واژاست؛ حت ادامه داشتهنیز 
 :Frank, 1952) انـدمعنـا بودههم 2

 توان نامید. می« عاممعنای  فلسفه به»یا  «اعممعنای  فلسفه به»را . این معنا (121 و 120

هستند و عام ای  معنگوناگونی از فلسفه به واقع انواععلوم مدون در، براساس این معنا

در این معنای عام، هرگـز فلسفه  مقسم با اقسام خود است. نسبت فلسفه با علوم، نسبت

 سـخن ؛ پس در ایـن معنـا،علوم گوناگون است علم )مدون( واحدی نیست، بلکه شامل

 است. فلسفه بر علوم گفتن از تأثیر

 های مقیدبررسی احوال هستی =علم و بررسی احوال هستی مطلق =ب( فلسفه 

رقبـال ن داخص یا خا ( فلسفه علمی مدومعنای  از فلسفه )فلسفه بهدر معنای دوم 

کـه احکـام علمی اسـت در این معنا،  فلسفهدانش است.  ینوع دیگر علوم مدون و خود

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

ترین ، ضمن چند صفحه به برخی از مهماسفاراله  جوادی در اشارۀ ششم از اشارات مقدمۀ مسلک اول کتاب . آیت1

 (.۱۷۰-۱/۱۰۵: ۱۰۹۱اند )ها پرداختهرۀ نسبت فلسفه و علم و بررسی آنها دربادیدگاه

 . علم.2
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وجود است( را بدون تقید آن به قیود دیگری همیون که محیثآنهستی محلق )وجود از

أوا: م بی 8/25: 8318؛ ملاصوراا، 87 وو 3اموف: 8515سوییا، )اب، ندکبررسی میی بودن یا ریاضی بودن ماد

بر چنین مسائلی، نام که ارسحو . درحالی(837 وو 832م  8/854: 8711؛ جوادی آملی، 84 و 85: 8711م  1 و 1

نهــاده بــود، پــس از وی نــام  3«حکمــت»یــا  2«الهیــات )علــم الهــی(» 1،«اولــی فلسـفۀ»

ۀ همـان فلسـف». فلسفه در این اطـلاق، (Hancock, 2006: 193)بیشتر رواج یافت  4«متافیزیک»

که در آن ی و به دلیل آنعدم تقیهد موضوع آن به قیود خاصه، علم کل دلیلاولی است که به

علـم الهـی و از آن جهـت کـه  شـود،وجود و از واجب تعالی بحـث می ۀاز مبادی عالی

طبیعی نیست، علم ماوراءطبیعت یا  هم در ذهن و هم در خارج مقید به قیود موضوع آن،

بایـد . در ضمن این تلقی از فلسـفه، (8/854: 8711)جوادی آملوی، « شودمتافیزیک نیز نامیده می

 :ی توجه کردنکات

 است، نه روش؛ از جنس موضوع ( تمایز فلسفه و علم۱

که  کندادعا نکرده است و نمیو هرگز  دارد( فلسفه موضوع و محمولات مشخصی ۱

 ؛(8/853)هتان:  است علوم مسائل همۀ املش

و موضوع علوم  «د بدون تقید آن به هیچ قید جزئیوجو» ( ازآنجاکه موضوع فلسفه۰

 به علومو  «علم اعلا»یا « علم کلی»است، به فلسفه  «مقید به قید خا  وجودهای»دیگر 

 گویند؛می« علم جزئی»گر دی

اخت واقعـی از موجـودات ( هم فلسفه و هم علـوم جزئـی دیگـر مـا را بـه شـن۰

های متمایزی از اشـیا آشـنا رسانند. تفاوت فقط آنجاست که هریک ما را با حیثیتمی

های مقید دارد و علوم دیگر از حیثیتکنند. فلسفه از حیثیت وجودی اشیا پرده برمیمی

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

1 . First Philosophy 

2.  Theology 

3.   Wisdom 

4 . Metaphysics 
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 ها.   نو خا  دیگر آ

تلقـی اس ایـن تلقـی )براسـبه علوم را های آتی مقاله، الگوی امتداد فلسفه در بخش

 .خواهیم کرد( تبیین ۀ اسلامیاصیل و بنیادین در سنت فلسف

 تجربی ـ روش حسیشناخت به =برهانی؛ علم   ـروش عقلیبهشناخت  =ج( فلسفه 

زمـانی بـا هم دلیلرواج یافت، بهفلسفه و علم که در دوران مدرن این تلقی از نسبت 

هـای  لـط از فلسـفه و روش سـازیان، تصویراقبال فراوان به علوم تجربی در ایـن دور

و تـرجیح گرایی در فضای علم، به تضعیف روش فلسـفی تعقلی و قدرت گرفتن اثبات

)هتوان:  منجـر شـدکسـب شـناخت  ۀیگانـه شـیوگرایی و روش تجربـی همیـون حس

ن تــرین پیــروان ایــن تلقــی، فیلســوفان و دانشــمندا. مهم(77 ووو 23: 8714 ؛ پااسوواییا،848 ووو 8/841

 :براساس این تلقی. هستند 1گراتجربه

تـرین مهم مسـئله( تمایز فلسفه و علم، از جنس روش اسـت و نـه موضـوع. ایـن ۱

 سوی رویکرد پیشین است؛ی بهتلقچرخش این 

و  تجربی )روش علمی در این تلقی( روش اصـیل شـناخت اسـت ـ ( روش حسی۱

ش  شـناختی ارز کلبـه یـا ای داردزش معرفتی  ضـعیف و حاشـیهذهنی ار ـ روش عقلی

گرایان حلقۀ وین و برخی اثبات آگوست کنت نظران این دیدگاهترین صاحبمهم .ندارد

انسـان  هـای شـناختیای از دورهشناخت فلسفی را مربوط به دوره آگوست کنت بودند.

علمی است که انسان به  ۀبا گذر از این دوره و ورود به دور دانست. او معتقد بود فقطمی

)بیتون جهان است  ۀکسب معرفت دربارو روش علمی، تنها روش  رسدشناخت واقعی می

هـای متـافیزیکی گزاره معنـایینیـز از بیوین  ۀگرایان حلقبرخی اثبات .(45: 8711م کرایو،، 

  ؛(81 و 3: 8718 )پاستوا،گفتند سخن می

متفاوت است.  های مختلف این رویکرد( تأثیرات و نقش فلسفه در علوم، در نحله۰

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 گرایان است.گرایان و هم بخشی از مابعداثباتکلی آن که هم شامل اثباتمعنای  به .1
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نـاپختگی   ۀایـن رویکـرد(، فلسـفه دور ۀتـرین نحلـافراطیگرایان خـام )اثباتبنابر نظر 

به علم ایفا کند. یابی دستتواند نقشی انتقالی برای و حداکثر می است شناخت بشر بوده

ر( و لاکاتوش و دیگـر فیلسـوفان علـم  گرایان این جریان میاز اعتدال  توان به پوپر )متأخه

حـده مفروضـات گرا اشاره کرد. این اندیشـمندان عمـدتا  نقـش فلسـفه را درابعداثباتم

ای شناسند؛ مفروضاتی که چارهرسمیت میهای تجربی بهها و نظریهفرضیه ناپذیر  آزمون

هسـتند و  ها نداریم، همیشه در خدمت رشـد و کمـال علـم )تجربـی(جز استفاده از آن

ظاهر برحسـب نقـادی به ها نیز)نه لزوما  صدق و کذب( آنارزیابی  توفیق و عدم توفیق 

 د کـه در آن جـانشـوای سـنجیده میثمرده بودن نظریـهبرحسب واقع شان و درعقلانی

  1.(Gorton, 2006: 28) اندخوش کرده

 شناخت پدیدارهای جهان خارجی =بشر؛ علم  ۀنقادلی ذهن و اندیش =د( فلسفه 

، ناشی از تأثر او از برخی اشکالات به آن اشاره کرد کانت ه و علم کهاین معنا از فلسف

ما بـا واقعیـت  ۀمواجه به شناخت عقلی و ذهنی بود. او معتقد بودگرایانه و شبهات حس

حواس دسترسی خالص به واقعیت ندارند،  پذیر است؛ اماحواس امکان فقط باخارجی، 

ذهنـی  خاصـی قالـب زده هـای ارچوبههای ما همیشه در چبلکه مشاهدات و دریافت

همیشه بر چشمان  دسـتگاه ادراکـی مـا هسـتند.  هایی رنگید که همیون عینکشونمی

ها و محـدودیت شانتوانیم با شناختها برهانیم، میتوانیم خود را از این قالبهرچند نمی

. کـار کنـدهایی را بشناسیم که ذهن در مسیر شناخت واقعیت بر مـا تحمیـل میحجاب

فلسفه  و نه واقعیت خارجی.های ذهنی است ها و قالباخت همین محدودیتشن فلسفه

ل شـناخت  ذهـن آدمـی و و نیسـت، بلکـه دنبـا است دنبال شناخت واقعیت نبودهز هرگ

 اساس:ساختارهای آن )مقولات فاهمه( است؛ براینها و قالب ها،محدودیت

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

و ضعف آن است )پوپر، « رذیلت»ذیری( گزارۀ متافیزیکی یا نظریۀ تجربی، ناپناپذیری )آزموندر دیدگاه پوپر ابحال .1

ای  فلسفه دهندۀ ارزش معرفتی ناچیز و حاشیهترین شواهد نشان(. این نکته نیز یکی از مهم36 :1962 و  ۱۱۳: ۱۰۵۱

 در اندیشۀ وی است.  
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موضـوعی فلسـفه و با تمـایز  برحسب موضوع است،( هرچند تمایز فلسفه و علم ۱

ترین تفاوت آن است کـه شـأن فلسـفه در . مهماستتفاوت معلم در رویکرد دوم بسیار 

حـدود و کـه  است« میدو درجۀ»دانش  نیست. فلسفهاین تلقی، اساسا  شناخت واقعیت 

در رویکرد دوم،  ؛ اماواقعیت کند و نه خودبررسی می« واقعیت از را شناخت انسان»ابعاد 

کنـد؛ را بررسـی میواقعیت )وجود و احکام اولـی آن(  ۀترین حیثیت و لایفلسفه بنیادی

 به واقعیت دارد؛ها در هویت علوم و تضمین دسترسی آن ایکنندهپس نقش تعیین

، آن است کـه فلسـفه شـأن رویکردهای پیشین سویی بهاین تلق ( چرخش بنیادین۱

ــانۀهستی» ــه« شناس ــدکلی ازدســت میخــود را ب ــلو  ده ــه  درعم ــیمعرفت»ب « شناس

هـای حجاب ازعالمـان  ۀ فلسفه در این وضع، آگاه کـردنشود. وظیفسته میهدکامیفرو

پلیس »علم، بلکه در قامت ۀ ذهن آدمی و تنگناهای شناخت است. فلسفه دیگر نه در قوار

 ظاهر خواهد شد؛ (Kant, 1910: 404)« قلمرو علوم

)تحذیری( دارد و  ارشادی ـ اصلاحی قشویکرد، فلسفه در علوم عمدتا  ن( در این ر۰

 شناسـیخواهـد بـود، نـه هستی شـناختی علـوممنحصر به حیثیت معرفت این نقش نیز

 . مسائل علوم موضوعات و

 علم ـ علم( فلسفۀ مضاف )فلسفۀ ـ ۀ فلسفهگان( سهه

در فضای فکـری ایـران رواج « مضاف ۀفلسف»های اخیر، استفاده از اصحلاح در سال

کـه ایـن واژۀ ویژهشـده اسـت؛ بهمعنـای آن  ۀباعث ابهامـاتی دربـار آننو بودن  یافته و

وجو جست با 1.در هیچ زبان دیگری سابقه ندارد و وضعش کاملا  ایرانی است تخصصی
 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

فلسفۀ »آثاری دارد، ضمن بحث از تعریف های مضاف، نظران معاصر که برای تثبیت ادبیات فلسفهیکی از صاحب .1

اند، فقط به ( سخن گفتهPhilosophy ofای )و برای ارجاع به منابع انگلیسی که از معادل انگلیسی چنین واژه« مضاف

هایی که ها یا دانشانگلیسی ارجاع داده و خود نیز در ادامه به این نکته تصریح کرده است که رشته یک کتاب لغت

یک از ضوابط و معیارهای تعریف علم اشتراک ندارند و اند، در هیچمعروف« های مضاففلسفه»ه در ایران ب

(؛ یعنی تلاش برای گرد  هم آوردن مباحثی است که ۰۰: ۱۰۹۷ها را یکسان تعریف کرد )خسروپناه، توان آننمی

راساس فهم خاصی از معنای فلسفه، بسا هریک در سنتی فکری و بتوان برایشان اشتراکی یافت؛ زیرا چهسختی میبه
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 ۀ مضـاففلسـفۀ علـم و فلسـفۀ کاربرد دو واژ دربارۀ هایی، نکتهاله  جوادیدر آثار آیت

 :شودآشکار می

ۀ آن علـم اسـت؛ ، بخشـی از فلسـفهای فلسفی بر هر علمییدگاهدمباحث و  تأثیر ـ 

واقع کاوش پیرامون علل  ایی، گردد، درمحرح می "ۀ علمفلسف"زیرا آنیه تحت عنوان »

تحت عنوان  [ که...]فاعلی، صوری و مادی علوم مختلف است و این همان چیزی است 

 .  (8/851: 8711ملی، )جوادی آ« است. شدهبحث گذارده میۀ علم بهرئوس ثمانی

علمـی نیـز  ۀو هر فلسـف زندمیمضاف( خود تکیه  ۀعلم )فلسف ۀهر علمی بر فلسف ـ 

الحادی باشد، باعث الحادی  ۀ محلقفلسف اگرمحلق خا  خود است.  ۀبرخاسته از فلسف

فلسـفۀ نتیجه، علم متکی بـر آن نیـز الحـادی خواهـد بـود. شود؛ درۀ علم میشدن فلسف

( و اسـتۀ محلق کـه علـم کلـی فلسف )دربرابر استخود علم جزئی مضاف هر علمی، 

تر بـا تر و متناسـبمعنای دقیـق)بهها و اصول موضوعه فرضدهی پیشسامان اشوظیفه

جمله ای از مسائل علوم جزئی )ازمسئله علم است. هیچ (فلسفۀ اسلامی، مبادی تصدیقی  

شـناختی خاصـی های هستییـدگاهدار منابع معرفتی و دوام ؛ مگرمضاف( نیست ۀفلسف

 .  (831 و 813م  823 و 823: 8711)جوادی آملی، است که ممکن است الهی یا الحادی باشند 

ۀ علـم مضاف و فلسـف ۀاز دو اصحلاح فلسف دقیق مقصود ۀرسد معنا و دامننظر میبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

اند. اگر دقت اصحلاحی و تنقیح مفاهیم از الزامات ضروری پیشرفت و ارتقای دانش بشری تفلسف و ... شکل گرفته

اند و ویژه دانش فلسفی( است و اگر اصحلاحات تخصصی آبستن انبوهی از معانی و مفاهیم ضمنی و فنی)به

ترین خحرات مسیر اند، آشفتگی و ابهام در مفهوم همیشه یکی از مهمر خود گرفتههای دقیق مکاتب فکری را دنظریه

که نتواند های مضاف، مادامیپروا از ادبیات خودساختۀ فلسفهرسد استفادۀ گسترده و بینظر میرشد علمی است. به

دقیقی از تعیین قلمرو در چهارچوب کلی فلسفۀ اسلامی و براساس مبانی، تعاریف و موازین آن تبیین و تحلیل 

افزاید، نه حل مسائل. چرا باید به فلسفه و نسبت آن با دیگر علوم بیابد، بیشتر بر ابهام، ایهام و کور شدن گره می

تنها در سنت فکری خویش های بنیادین دانش و اندیشه جعل کنیم که نهدست خود، اصحلاحاتی را در حوزه

ای فراتر از یم، بلکه در هیچ سنت و جریان فکری فرهنگی  ربی نیز پشتوانهای بیابها ریشهتوانیم برای آننمی

 کاربردهای لغوی ندارند؟ 
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 رئـوسمعـادل بحـث را  معلـ ۀفلسفدر این آثار شفاف نشده است. در مصدر نخستین، 

معرفـی  1مبادی تصدیقی  فلسفی علوم( بحث  ضمنی ۀ دربردارند حال،نیه )البته درعینثما

در  دهد؛ اماۀ علم جای میفلسفز تاریخ و تحولات علم را نیز در بحث ا اند. این معناکرده

متمرکز در مبادی  ۀ علمفلسف ای است که گویی مباحثگونهمنبع واپسین، سیاق سخن به

دو خواهـد بـر کـاربرد ایـنپـژوهش حاضـر میحال، هرۀ علم است؛ بهو اصول موضوع

 :اله  جوادی تأکید کنداصحلاح در سخنان آیت

نـاظر بـه  های فلسفۀ مضاف و فلسفۀ علـم رااله  جوادی واژهرسد آیتنظر میبه  ـ ۱

ایـن  در دلیلهمینبـه اند؛کار بردهزبانی و همراهی با آن بههم ایربو  فضای کنونی ایران

 محلـق و علـوم ۀیـک از فلسـفبـا هر هـاهای مضاف و نسبت آن، چیستی فلسفهسخنان

 نیافتـه اسـت، هرچنـدی خـود را بسط و تحلیل فنـ ،فلسفی ایشان ـ اساس نظام فکریبر

های مضـاف، برخی اشارات مهم  موجود در عبارات فوق )همانند این نکتـه کـه فلسـفه

  به این نکته برسـانددرستی ما را تواند بهاند( میعلوم ۀمسئول پرداختن به اصول موضوع

ۀ آن علــم یــا مضــاف هــر علمــی، مبــادی و اصــول موضــوع ۀفلســف ازنظــر ایشــان کــه

، نـه تواند مبادی علـم جزئـی باشـداست که میاولی  ۀبخش از فلسفدیگر، آن عبارتبه

با نظام فکری  ،های مضاف. این تفسیر از فلسفهباشدفلسفه  اینکه خود، دانش مستقلی از

نسبت فلسفه و علـوم دیگـر کـاملا  هماهنـگ و  لمان دربارۀتمامی حکیمان مس ایشان و

 منسجم است.

های مبهم دیـدگاه وی را در بخش کندی اقتضا میحکیم هرسخنان  ۀفهم حکیمان ـ ۱

نسـبت . بحث های محکم نظام فکری او بفهمیماساس بخشبربستر کلان معرفتی وی و 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

البته توجه به این نکته ضروری است که مبادی علم، حداکثر بخشی از اجزای علم است و نه رئوس ثمانیۀ آن. رئوس  .1

اش، مصنف و واضع علم، اینکه علم از کدام گذاریماند از  ایت علم، منفعت علم، نام علم و دلیل ناثمانیه عبارت

های تعلیم علم علوم است )سنخ علم(، مرتبۀ علم و علوم مقدم بر آن و مؤخر از آن، تقسیمات ابواب علم و روش

 ،  (.۱۱تا: ؛ ملاصدرا، بی۱۱۱-۱۱۷: ۱۰۱۱)ملاعبداله 
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ضـمن مبـاحثی همیـون می، اسـلا ۀدر فلسـف ،یک بر دیگـریو تأثیر هر فلسفه و علوم

ایـن تفصـیل لسفه و علم و اجزای علوم آمـده اسـت. ایشـان نیـز بهتعریف و موضوع ف

به ادبیات ترویجی و  ، گرفتار شدن  پژوهشگراند. در چنین وضعیرا بررسی کرده مباحث

ایشان ضـمن ایـن ادبیـات و  جوی دیدگاه نهاییوو جست فهای مضافلسفهای  حاشیه

، ضوعات و مسـائل فلسـفه و علـومنسبت مو ۀ فلت از مباحث بنیادین و تحقیقی دربار

ای بـرای انحـراف در مـهای مهـم و مقدای با مسئلهو  یرحرفهسححی  ۀنشان از مواجه

 پژوهش است.

  مسائل  ـنظری الگوی مبادی هایترین مؤلفهمهم

، بحث روابط علوم اسلامیسنت دانان ز فلاسفه و منحقبسیاری اکه گفتیم، گونههمان

علم، اجزای آن، موضوعش و نسبتش بـا ضمن برخی مسائل فلسفی همیون تعریف را 

هـای سـینا بـا تـأملات و تبیینتردید ابن. هرچند بیاندبررسی و نقد کرده مسائلش و ...

 است؛ گذاشته ثیر بسزاییتأ ،شفاویژه در آثاری همیون فن برهان از منحق خود، به عمیق

اسلامی که به ظهور نظام وجودی حکمـت  ۀتحولات بنیادین در فرآیند تکاملی فلسف اما

 اسلامی نیز اثرگـذار بـوده ۀر تنقیح و تعمیق این بخش از مسائل فلسفلیه منجر شد، بمتعا

هـا در ملاصدرا و برخی پیروان وی نیز ضمن توجه به این مسائل و بـازخوانی آن است.

 اند. ها شدهش، باعث  نا و ارتقای آنانظام وجودی

آن در درک عمیـق « مسـائل»و  یعلم هر« مبادی»به محوری بودن فهم نسبت باتوجه

در علـوم، آفرینـی فلسـفه الگوی نقش ۀ اسلامی به روابط فلسفه و علم، بهرویکرد فلسف

های ترین مؤلفهمهمر کنیم ضمن مرومیتلاش  در ادامه. گوییممسائل می ـ مبادیالگوی 

 .   کنیمرا تبیین می ارچوب مفهومی آنهنظری این الگو، چ

 ( ملاک وحدت و تمایز در علوم1

 ای را در هرتوان هر مسئلهمی گر متمایز باشد؛ وگرنهاز علم دی ناچار بایدهر علمی به

. مسـائل (877 وو 7/872ب: 8515سوییا، )اب،شود علمی محرح کرد و هر علمی داخل علم دیگر می

نـد و ادهند که شـامل اطلاعـات متفرقکشکولی را تشکیل می ربط در مجموعه، فقطبی
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 ۀ. نخستین مؤلفـ(8/838: 8711)جوادی آملوی، علم واحد برهانی دانست ها را توان آنهرگز نمی

 یرا از علـوم دیگـر یعلمـتوان هاست: چگونه میپرسش نظری این الگو، پاسخ به این

 ت یـا عـاملی حقیقـی و واقعـی درکـاراساس اعتبار اس؟ آیا این تمایز فقط برمتمایز کرد

اند و گرد آمده یواحد ۀ مسائل مدونی است که حول محورمعنای مجموعبعلم به است؟

ایـن است.  یعلمهر در  1ایمسئله که معیار قرار گرفتن یا نگرفتن هرهمین محور است 

 موضوع؟روش پژوهشی یا هدف خا  یا  محور واحد در هر علم چیست؛

در  ، تمامی مسـائل علـمحقیقی و برهانیدر علوم  بیشتر فیلسوفان مسلمان معتقدند 

این  و همینین معیار تمایز یعلم اند؛ پس ملاک وحدت مسائل هرکم مشترموضوع عل

نیازمند مرور این  ،است. برای توضیح این نکته موضوع علم دیگر، علوممسائل از مسائل 

 مقدمات هستیم:مبادی و 

است که دنبـال  ها و قضایایی تشکیل یافتهمسائل، از مسئله ۀمعنای مجموععلم به ـ ۱

ه قضیی بودن . برهانو هر مسئله نیز موضوع و محمول دارد نداالامریکشف حقایق نفس

الامری، موضـوع و محمـول آن ام ثبوت و تحقق نفسدر مق کنددر مقام اثبات، اقتضا می

مول برای موضـوع، ذاتـی، ضـروری، و تحقق مح ای واقعی و حقیقی داشتههبحرا مسئله

را دارد،  ویژگـیایـن نسبت به موضوع . محمولی که (8/4أوا: )طباطبایی، بیی و دائمی باشد کل

ای برهـانی همبرای مقدگاه که آن« عرض ذاتی». اصحلاح نامندآن موضوع نامیده می ذاتی

 کنـد. ایـن اصـحلاحمحمول و موضوع مسـئله اشـاره می ۀ خا   ، به رابحرودکار میبه

 ،دیگـری نیسـت رای موضوع، نیازمند وساطت چیزبمعنای محمولی است که ثبوتش به

رو تحقـق دارد؛ ازایـن بلکه با صرف تحقق موضوع، محمول نیز ضـرورتا ، دائمـا  و کـلا  

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

ای معنای قضیه یا گزارههای پژوهش حاضر( بهدر منحق و فلسفۀ اسلامی )همینین در بیشتر بخش« مسئله»واژۀ  .1

است که قرار است صدق یا کذب آن بررسی شود؛ بنابراین هرگز نباید این اصحلاح را با اصحلاح دیگری خلط کرد 

مقیاس، تمرکز بر مسائل در علوم )در تلقی رود؛ برهمینکار میبه« problem»معادلی برای واژۀ « مسئله»که در آن، 

 معنای جدید آن ندارد.( بهproblem-solving« )حل مسئله»هایی همیون سفۀ اسلامی( ارتباطی با دیدگاهمنحق و فل
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ات موضـوع، ، محمولی است که یا موضوع یا یکی از مقومـ«عرض ذاتی در باب برهان»

هماننـد شـیرینی  یا محمول در تعریف موضوع اخذ شود؛ در تعریف  حدی آن اخذ شود

 ،واسحه. البته این ثبوت ضروری و بیا زوجیت که ذاتی عدد چهار استیعسل، که ذاتی 

برهان باشـیم  ۀنیازمند اقام افات ندارد که بدیهی و بیهن نباشد و برای اثباتشبا این نکته من

 .(281م  8/838: 8711؛ جوادی آملی، 8/18: 8734م  821م  7/821ب: 8515 سییا،)اب،

، مسـتلزم ربـط مسـئلهکه برهـانی بـودن گونههمان ۀ پیشین،اساس تبیین مقدمبر ـ�۱

نیـز بـا  علـم برهـانی واحـدۀ مسائل است، مجموع ضروری و واقعی موضوع و محمول

این ربط ضروری، برحسب د. الامر خویش دارنو ضروری در نفسربحی واقعی  یکدیگر

 یابد. موضوعات و محمولات مسائل علم با موضوع آن علم سامان میۀ رابح

ل و عـوارض ذاتـی اسلامی، در هـر علـم از احـوا ۀدر منحق و فلسف یرایج در تعبیر

 و آنیه محلوب است، اثبات احوال آن موضوع است. محمولات کندموضوع آن بحث می

 به آن که گاهی، در اینجا اند. عارض ذاتیموضوع علم ض ذاتی  عوارعلم برهانی،  مسائل  

بـه  ،محمولی است که حمل شدن آن بر موضـوع علـم گویند،نیز می« اولیعرض ذاتی »

محمولات مسائل  موضوع نیاز ندارد؛ یعنی عوارض ذاتی یا همان ای عروض هیچ واسحه

ها بـر شود و عروض آنیها اخذ مدر حد آن چیزهایی هستند که موضوع علم یک علم،

: 8711؛ جوادی آملوی، 8/18: 8734سییا، )اب،موضوع علم، نیازمند واسحه در ثبوت و عروض نیست 

گردنـد؛ یعنـی یـا همـان مسائل علم نیز بـه موضـوع علـم بازمی . موضوعات(281 و 8/284

: 8734 سوییا،)اب، رض ذاتـی آن هسـتندیا ع یا اجزای موضوع علمموضوع علم یا از جزئیات 

 .(8/832: 8711م  853 و 8/851: 8713؛ جوادی آملی، 233 و 8/231

، عوارض ذاتی  آن عـرض نیـز بـرای آن عرض ذاتی برای موضوع علم پس از اثبات

د کـه شـوای از عوارض ذاتـی تشـکیل میلهسلس سانبدین ؛موضوع اثبات خواهند شد

ربحـی سـو، ازیـک هـا(آن موضـوع در حـد اخذ شـدن دلیل)به شانیۀ ربط عله واسحبه

دیگر، واحد تشـکیکی را و ناوابسته به اعتبار انسانی دارند؛ ازسوی  الامری نفس ضروری،

بـه یابـد کـه ادامـه می این سلسله تا جـایی. (283م  8/285: 8711)جوادی آملی، دهند تشکیل می
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شد و وضوع علم(، ذاتی و بلاواسحه نبامه عروض آن بر موضوع نخستین )برسد ک چیزی

باشـد، از  را داشـته ین ویژگـیای که محمولش اباشد. مسئلهاصحلاح، عرضی  ریب به

 1.شودمیو در علم دیگری داخل  ۀ مسائل علم خارجدایر

کـه اثبـات آن اسـت  ،تمایز علـوم ۀمسئل مهم حکمت متعالیه در بحث  از تأثیرات  ـ ۰

 فقط ،وم حقیقی برهانیاثبات موضوع واحد برای عل ،نتیجهوجود و وحدت حقیقی و در

و تشـکیک در وجـود  ی حکمت متعالیه همیـون اصـالت وجـودبا تکیه بر مبانی فلسف

هـای پـیش از حکمـت دیدگاهاساس معتقدند در براین جوادی اله  آیتپذیر است. امکان

متعالیه، حقایق خارجیْ بدون پیوند وجودی و وحدت حقیقی بودند و براساس اصـالت 

خارجی متعدد ذیل مفهوم واحد وجـود  توان از اندراج حقایقمیر حداکث وجود مشائی،

و این معنا با  س مبانی حکمت متعالیه، وجودْ کثرت تشکیکی استاساسخن گفت؛ اما بر

اله  جـوادی، . ایـن تحلیـل و توجـه آیـت(225 وو 8/227)هتوان: وحدت حقیقی سازگار است 

خواهد بود کـه در موضوع علم ۀ اشکالات ناشی از نبود وحدت حقیقی گوی عمدپاسخ

 ۀبرخی از اصولیان  آشنا به حکمت و فلسـف خی اندیشمندان اصول فقه آمده است.آثار بر

وحدت موضوع را در  هامتوجه این نکته نشدند. آناسلامی همیون مرحوم اصفهانی نیز 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

برانگیز دربارۀ عوارض ذاتی این است که آیا عوارض ذاتی هر علمی باید مساوی با موضوع علم از مسائل اختلاف .1

ب: ۱۰۳۰سینا )لی براساس نکتۀ دقیقی که ابناله  جوادی آمباشند یا ممکن است اعم یا اخص از آن باشند؟ آیت

اند که مهم این اند، این مسئله را یادآوری کرده( به آن توجه کرده۱۱تا: ( و ملاصدرا )بی۰۷۷-۰۷۰: ۱۰۵۷و  ۰/۱۱۹

نباشد؛ یعنی برای عروض خود بر موضوع علم، نیازمند چیز دیگری « عارض لامر اخص»است که عارض ذاتی، 

مول اخص از موضوع باشد، اما عروض آن بر موضوع نیازمند خا  شدن موضوع به حیثیت نباشد؛ پس اگر مح

 دانست )جوادی آملی،« عارض ذاتی»توان چنین محمولی را خاصی نباشد )عارض لأمر اخص نباشد(، بازهم می

باعث « واسحۀ امر اخصعارض به»و « عارض اخص»(. ناآگاهی از تمایز دقیق ۱۱۷-۱۱۰و  ۱۳۷، ۱/۱۹۵: ۱۰۹۱

(: الحکمة المتعالیة ۱۷۹۱پدید آمدن ابهامات و اشکالاتی دربارۀ موضوع و مسائل فلسفه شده است )ر.ک. ملاصدرا )

حل معمای عوارض (: »۱۰۷۳و معلمی، حسن ) ۰۰-۱/۱۹فی الأسفار العقلیة الأربعة، دار احیاء التراث، بیروت، 

اله  جوادی از این مسئلۀ مهم، بدون (؛ اما تقریر آیت۱۳۳-۵۷، معرفت فلسفی، سال هشتم، شمارۀ چهارم، «ذاتی

 اشکال و شبهه است. 
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و  را بـه مـلاک تمـایز رو ایرادهاییدانستند؛ ازاینعنوانی می یرحقیقی و  وحدت ،علوم

 .  (8/75: 8523)اصفیایی، دانستند وحدت بودن موضوع در علوم وارد می

؛ اموا  27 وو 28: 8524)آخویور خراسوایی، انـد خلاف آنیه برخی اندیشمندان محـرح کردهبر ـ ۰

مسـائل و  توانـد بـه تمـایز اهـداف یـااز علوم دیگر نمی ی، تمایز علم(54 و 74: 8584ختییی، 

 ۀ مسـائل اسـت و وجـودشخود محصول سلسـل هدفْ زیرا  ها باهم باشد؛سنخی آنهم

امکان مسائل س نخۀ  است. همینینآن نیز متأخر از آن سلسله ها؛ پس احکام متأخر از آن

ای از موضوع، محمول و ربط است. زیرا هر مسئله مجموعه منشأ تمایز علوم باشد؛ندارد 

رد. میان موضوع و محمول کمی جدا از موضوع و محمول نداگونه استقلال و حهیچ ربط

مسئله  ارض و احوال موضوع است؛ پساز عو لو محمو اصل و قیهم محمول، موضوعْ  نیز

ایز براساس مسائل، تمایز تبعی و تم ،اگر وجودی هم داشته باشد، وجودش تابع موضوع

هـا تمایز موضوعات آن پس تمایز علوم فقط براساس تبع موضوع این مسائل( است؛)به

البته توجه به این نکته نیـز ضـروری اسـت کـه  1.(847 و 8/842: 8713)جوادی آملی، ود خواهد ب

حیثـی از بلکـه در بیشـتر مـوارد، شـیئی نیست، شیء یا موجود کلهیی، علم هر موضوع

تعبیر فـارابی اگـر دیگر، موضوع علم دیگر؛ زیـرا بـهحیث  موضوع فلان دانش است و از

ب: 8515سوییا، ؛ اب،11: 8514)فوااابی،  شـوندباطـل میعلوم هـم مرتفع شوند، فلسفه و  هاحیثیت

هـای متفـاوتی های مختلفی دارد، دانشبنابراین گاهی ازآنجاکه موجودی حیثیت؛ (7/843

 کنند.دربارۀ آن بحث می

ال آن موضـوع را کـه احـو که موضـوع و مسـائلی داردگونههمانهر علم برهانی  ـ ۷

. مبادی هر علم، قضایایی هستند که برای اثبات و داردنیز  یخاص کنند، مبادیبررسی می

شوند؛ زیرا این علم مبرهن نمیخودشان در  روند؛ اماکار میبهآوری بر مسائل علم برهان

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

در وحدت علم )ازجمله بررسی « تسانخ مسائل»یا «  رض»های ناظر به ملاک بودن با بررسی تفصیلی منابع و دیدگاه .1

رسد نظر مییم؛ پس بهو آثار دیگر اندیشمندان معاصر(، این تحلیل را نیافت کفایة الاصولشروح و حواشی کتاب 

 اله  جوادی دانست.توان آن را ابتکار آیتمی
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)در ا لـب مـوارد، علـم  نـددیگر نیاز از برهان یا خود جزء مسائل علماند و بییا بدیهی

برای  برهان از مبادی و»گوید: می سیناابن وند.شمی برهانیبررسی و بالاتر( و در آن علم 

هایی قضایا و گزاره 1هر علمیمبادی . (7/844ب: 8515سییا، )اب، «.مسائل و بر موضوعات است

سودمند؛ اما مسائلْ قضـایایی هسـتند آوری بر مسائل آن هستند که برای آن علم و برهان

؛ 5أوا: ؛ ملاصوراا، بی835 وو 837م  815، 7/844ب: 8515سوییا، )اب، هاسـتما در علم، اثبات آنکه محلوب 

. برخی مبادی )همانند بدیهیات یا دارندانواع مختلفی مبادی علوم . (857 وو 852: 8713طباطبایی، 

 مختلف مشترک است و برخی مبادی دیگر، مخـتصبعضی از مسائل فلسفی( بین علوم 

اند گـاهی در اثبـات و علم ۀئلیک مس نیز گاهی فقط مبدأ. مبادی مختص اندیعلم خاص

 .مبرهن کردن بیش از یک مسئله سودمندند

 جزء مسائل است ی،علم ای دربه توضیحات فوق، برای تشخیص اینکه قضیهباتوجه

اتـی  موضـوع علـم آیا موضوع یـا محمـول آن بـه احـوال و عـوارض ذ دید یا خیر، باید

ت کـه در قضـایایی را یافـ ایـدی نیـز بعلمـ پردازد یا خیر. برای تشخیص مبادی هرمی

علم نیستند، بلکه مسـائل  آیند؛ اما خود از مسائلکمک عالم میاستدلال بر مسائل علم به

سـاز شـبکۀ ارتبـاطی  مسـائل علـوم تعریف از مسائل و مبـادی، زمینهعلوم دیگرند. این 

منحـل را در علوم  2رشتگیمیانه و التزام به آن، بسترهای پیدایش مختلف است که توج

 .  دهیمبیشتر توضیح میمسائل علوم  روابط   ۀشبک ۀدربار ،. در ادامهکندمی

  علمی( )و مسئلۀم و دیگر علو فلسفی( )و مسئلۀ( تعریف فلسفه 2

حیث محقق اسـت؛ آنازموضوع فلسفه موجود محلق یا همان واقعیت خارجی است 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

مبادی در اینجا اعم از مبادی تصوری و تصدیقی است؛ زیرا مبادی تصوری نیز درواقع تعاریف حدی موضوع، اجزا و  .1

( و تعریف حدی نیز براساس علم یا علوم اعلای هر علم مشخص ۰۷: ۱۰۱۱و اعراض آن هستند )ملاصدرا، 

 شود.می

ای، به استفادۀ رشته( یعنی رویکرد یا نگرشی در محالعۀ علمی که با طرد نگرش تکInterdisciplinarityرشتگی )میان .2

 ای از علوم برای پژوهش دربارۀ مسئله معتقد است.ترکیبی مجموعه
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حیـث ه بر موجـود ازآنکنند کست که در آن از عوارضی بحث میفلسفه نیز علمی ا پس

ی باشـد؛ زائـد آنکه نیازمنـد افـزوده شـدن قیـدموجود است و بدون   شوند کهحمل می

: 8711؛ جووادی آملوی، 25 وو 8/27: 8318م  84م  1 وو 1أا: )ملاصراا، بی همیون وجود مقید به طبیعی بودن

است که فلسـفه در همین نکته ترین تمایز فلسفه و علوم دیگر ترین و بنیادی. مهم(8/832

ترین کند؛ پس موضوعش عاممیخلاف دیگر علوم( وجود بدون تقید و تعین بررسی )بر

هستی مشـروط بـه قیـد  موضوع علوم دیگر، علوم است؛ اما میان موضوعاتموضوع در

 .کنندبررسی می را موجودات فقط برخیفلسفه  است. هریک از علوم جز خا 

ل، او ۀ. در دسـتهاسـتعات و محمولات آناساس موضوبندی مسائل فلسفه برطبقه

 وجود، اصالت مسائل مانند است؛ علم موضوع همان هاآن موضوع که مسائلی قرار دارند

مسـائلی  م نیـزدو وجـود. دسـته در كیتشک و تیئیش با وجود مساوقت ،وجود بساطت

 جودمو که امکان و وجوب مانند کنند؛یم میتقس بخش دو به را فلسفه موضوع که هستند

 کـه اسـت عوارض نیا عروض با همراه کنند.می میتقس ممکن و واجب بخش دو به را

 در ممکن موجود مباحث و (اخصمعنای  بخش )الهیات به كی در واجب وجود مباحث

واقعیـت  نات مختلـف  این بخش شامل بررسی تعی .(8/834)هتان:  آیدپدید می گرید یبخش

 رو؛ ازایـنپـردازدهـا میوجود آن ۀزئی و نحوو به اثبات موضوع علوم ج خارجی است

سـفه جـواهر و اعـراض، نفـس و ... در فل. بحـث اسـت یگر علـوم بسـیار مهـمبرای د

شناسـند؛ زیـرا اساس، فلسفه را علم اعلا یـا کلـی یـا اعـم میاست؛ براینحیث ازهمین

 ای )در سـححۀ تحقـق پدیـدهو نحوۀ اصل و تا دربار ترین موضوع استموضوعش عام

ابسته بودن، متغیر یا ثابت یا و کلی آن در محورهایی همیون مادی یا مجرد بودن، مستقل

و مسـیر پـژوهش  گیرد، هیچ علمی ناظر به آن شکل نمی...( تعیین تکلیف نشود بودن و

معنای رود، بهکار میبرای علم بههنگامی که « یکل»ۀ آن نامعلوم خواهد بود. وصف دربار

کنـد، نـه از هـا( بحـث میآن ز کان تامۀاصحلاح، ال تحقق اشیا )بهلمی است که از اصع

شـود )احکـام کـان ها حمـل میبر آن هام دانستن اصل تحقق آناوصافی که پس از مسل

و  انـدیمیون فلسفه و عرفـان نظـری، کلعلومی ه ناقصه(. براساس این اصحلاح، فقط
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، 3، 5، 7أوا: )ملاصوراا، بیانـد علم جزئی کنند،بحث میدیگر علوم ازآنجاکه از موجودات مقید 

م  35/ 8 ووو 8ب: 8711؛ جوووادی آملووی، 171: 8713؛ آشووتیایی 832 ووو 838امووف: 8713؛ 71 ووو 74: 8712؛ 3: 8522؛ 84م  82

 . (851 و 854/ 8ج: 8713؛ 277

 ()و مسائلشانو دیگر علوم  )و مسائلش(فلسفه ( نسبت 3

ای اسـت کـه ترین نقحـهترین و بنیـادیمهم علم کلهی بودن فلسفه، نکتۀ فوق دربارۀ

هـر علـم، تـرین مبـادی اسـاس، مهمبر آن متکی است؛ براینتمایز فلسفه و دیگر علوم 

آن تعیین  ترین اوصاف و احوالاصل تحقق موضوع  علم و کلی تاو  استفلسفی  مسائل

  معنـای حقیقـی و صـحیح آن( در هـیچ علمـی شـکل نخواهـدنشود، فعالیت علمی )به

وابسـته بـه  ی،علمـ هرآوری بر مسائل از استدلال و برهان مهمیبخش  فت. همینینگر

مسائل علـم بـا مبـادی آن علـم  تنقیح مبادی آن علم در فلسفه است؛ زیرا گفتیمتبیین و 

 فی درمبـادی فلسـ نکردن سازیشفافۀ دیگر این سخن آن است که . رویشودمیاثبات 

 . در براهین  مسائل آن علم است یا حتی بروز مغالحه هام، باعث معحل ماندن و ابیعلمهر 

هر بحثی که دربارۀ حیثیـت وجـودی اشـیاء مهم این دیدگاه آن است که  ۀدیگر نتیج

 ۀو در حوز حیث بررسی کند که موجودند، بحثی فلسفی استرا ازآن و موجودات باشد

ـۀ صلاحیت حکیم است. ای از ویـژه همۀ موجودات از آن حیـث کـه موجودنـد و حصه

و در  کردهخوبی تنقیح ۀ ارزشمند را ملاصدرا بهند. این نتیجاهستی دارند، موضوع فلسفه

دارد کـه از کـار گرفتـه اسـت. فلسـفه صـلاحیت اش بهموارد بسیاری از تلاش فلسفی

 زیـرا هرچیـزی»هـا؛ وجـودی آنهای مادی و طبیعی نیز بحث کند، اما از حیثیات پدیده

ۀ وجـودی و تـوان ازحیـث رابحـاینکه میگرم چیزی نیست[ و هیچ...]جهتی الهی دارد 

 دلیلتواند بهروست که حکیم الهی می[ و ازاین...] نسبت قیومی آن، در آن نظر الهی کرد

اعم[، معنای  م ]فلسفه یا همان الهیات بـهقوت نظر خویش و عموم قواعد و احکام این عل

بـه فضـل الهـی مـا  این علم جای دهد.حقی را در تعلیمی و من بسیاری از مسائل طبیعی،

ضمن ود، بسیاری از مسائل طبیعی را خ اسفار اربعۀو در کتاب  چنین مسیری را پیمودیم

طبیعـی  وی هنگام بررسی برخی مباحث منحقی، (84أوا: )ملاصراا، بی« رج کردیم.علم الهی د
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عادت بر این است »هرچند  که کندمی این مسئله ما را متوجهو نفسی در آثار خویش نیز 

[ ...]جهـت آن را در اینجـا آوردیـم کـه ما بدینکه این مسئله در فن طبیعیات ذکر شود، 

اعم، معنای  ۀ وجود آن باید در علوم الهی ]الهیات بهت و حقیقت شیء و نحوبحث از هوی

 .  (241م  1 و 4/ 7أا: م بی 4/721: 8318)« یعنی فلسفه[ ذکر شود

و  ۀ فلسفی و علمی را تبیینمسئلنسبت سو زشمند  حکمت متعالیه ازیکن معیار ارای

کنـد و تحویل فلسفه به علم جلوگیری میحیثیت وجودی(، از براساس ملاک موضوع )

ها را برخی حیثیـات اشـیا و پدیـده صلاحیت انحصاری فلسفه در بررسی دیگر،ازسوی

بـه نتـایج پـژوهش علـم  کلـی  اساس، دانشمند علم جزئی همیشـهبراین دهد؛مینشان 

 های علـم اعـلااش براسـاس یافتـهکند؛ زیرا میـدان فعالیـت پژوهشـیمی)فلسفه( نظر 

شود. این تصویر تثبیت می شده در علم اعلاائلش با تکیه بر قضایای اثباتو مس ،تعریف

لم جزئـی و فلسـفه اسـت کـه در آن، ع تراز  در بسیاری موارد، مستلزم نوعی تعامل ناهم

 آن را به دانشمند و کنداثبات می را های وجودی موضوع علموجود و محدودیتفلسفه 

. (85)هتوان:  پردازدوچرا به بررسی در آن محدوده میچونسپارد. وی نیز بیمیعلم جزئی 

د از موجـو یخاص ۀکه به حصه کند تاآنجادربارۀ احکام موجود و انواع آن بحث میفلسفه 

از این مرحله به بعد اسـت کـه کـار علـم آ ـاز  جزئی است. رسد که موضوع علمیمی

 .(84امف: 8515سییا، )اب،شود می

شناخت محمولات فلسفی برای تبیین موضوعات علوم ضروری است و  اساسبراین

ت و مسـائل دیگـر موجب اضحراب در تشخیص موضوعات، محمـولا هاناآگاهی از آن

: 8711)جووادی آملوی، ند ام، محمـولات فلسـفهعات دیگر علـوزیرا موضو شود؛علوم نیز می

   .(211 و 214م  8/811

 ( تفکیک شأن عالم از شأن علم4

معنا نیست که بـرای اینبهپیشین، فلسفه در محور  مسائل علم از مسائلتفکیک دقیق 

م هندســه نتوانــد در دو دانــش فلســفه و علــ نصــیر طوســیمثــال، کســی ماننــد خواجه

شیء وجودی  ـ بررسی حیثیت فلسفی معناست که بایداینط بهنظر باشد، بلکه فقصاحب
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هـم در  کسـیافتـد کـه را از بررسی حیثیت هندسی آن تفکیک کرد. چه بسیار اتفاق می

اگـر دانشـمند در ی، نظر باشد. در چنین وضعسفه و هم در برخی علوم جزئی صاحبفل

ی تفصـیلی کنـد، را بررسـ مبادی )همانند بحث از چیستی موضـوع علـم خـود( علمی،

)ملاصوراا، م مافوق است حیثیت دیگر دانشمند آن علم خا  نیست، بلکه دانشمند علازآن

وجـود آن و  ۀنحو لاق به بحث از چیستی خلق نفسانی،نمونه، اگر عالم اخ ؛ برای(85أا: بی

 تن کرده اسـت؛ زیـراۀ فیلسوفی بهوارد دانش فلسفه شده و جام یل اثبات آن بپردازد،دلا

 کنـداثبـات را تواند مبادی علم خود که مهندس است، نمیحیثآنای مثال، مهندس ازبر

 .(8/275: 8711؛ جوادی آملی، 7/835ب: 8515سییا، ؛ اب،8/728: 8511)فااابی، 

علـم جزئـی  توان نتیجه گرفت که دانشـمندمیآسانی براساس آنیه تاکنون گفتیم، به

با مبادی فلسـفی علـم  ترتر و عمیقچه تفصیلیب، مهندسی و ...( هر)همانند اخلاق، ط

آوری بر مسـائل خود آشنایی داشته باشد، در علم جزئی متبحرتر خواهد بود؛ زیرا برهان

شود و دانشـمندی ند( انجام میها مبادی فلسفیمبادی آن )که بخش مهمی از آن علم، با

، در اثبات یـا تر بفهمدیافتهسطتر و بتر، مستدلدقیق را هاکه بتواند مبادی و مدلولات آن

 تر خواهد بود. رد مسائل نیز موفق

 ملاحظات ضروری

فقط ملاک وحدت و تمایز حقیقی در علوم، ( هرچند بحث  اتخاذ موضوع همیون ۱

 حتی علوم اعتباری )علومی که موضوعشان پدیـدۀصادق است،  در علوم حقیقی برهانی

هـا و در برخـی بخش کمدسـتو انـد ی خا نیز نیازمند مبـادی فلسـفاعتباری است( 

دو جهـت  عا ازند. استدلال بر ایـن مـدکنپیروی می مسائل ـ مبادیاز الگوی کلی  مسائل

ی نیز سـهمی از حقیقـت و وجـود های اعتبارکه حتی پدیدهپذیر است. نخست آنامکان

قـی و فلسفه است. تقسیم موجـودات بـه حقی ۀعهدها برتحقق آن ۀو بحث از نحو دارند

علوم  روه؛ ازاینفلسف ۀعهدز تقسیمات اولی وجود است و تنقیح آن براعتباری نیز یکی ا

انـد. تحقـق موجـودات اعتباری ۀاعتباری نیز نیازمند مبادی فلسفی  ناظر به اصل و نحـو

بار در آثـار نخستین  ۀ اسلامی،تقسیم ادراکات و موجودات به حقیقی و اعتباری در فلسف



 

 

گ
ون

گ
چ

 ی
د 

دا
مت

ا
ن

فت
یا

 
ه 

سف
فل

سف
فل
ر 

 د
م
لو

 ع
ه
ب

 ه
لام

س
ا

 ی
أک

 ت
با

د
ی

 
قر

 ت
بر

آ یر
ت

ی
ه
الل

 
اد

جو
 ی

مل
آ

ی
 

009 

ورت افـزوده پس از ایشان، تأکید بـر ضـر آمده است. طباطباییعلامهحکیمانی همیون 

 ،«اولی وجود به حقیقی و اعتباری تقسیم» با عنوانفلسفه  ۀبه امور عام یمستقل شدن باب

بـا دیگـر ابـواب  آن و جایگاه و ارتباطشتحلیل برخی از ابعاد و مباحث وجودشناختی 

؛ 428 وو 484م  412 و 531: 8734)جوادی آملی، است  آمده اله  جوادیفلسفه، نخستین بار در آثار آیت

 تردیـدبیتـوان گفـت می ؛ پـس(721 وو 724امف: 8713؛ 51 و 54ب: 8713؛ 251 و 273م  811 و 8/813: 8713

حتی در علـوم اعتبـاری نیـز « مسائل علم ـ مبادی فلسفی»ارچوب اصلی نظام روابط هچ

 حاکم است.

های اعتباری، برخـی آثـار و نتـایج حقیقـی و یدهجهت دوم نیز آن است که حتی پد

تکـوینی و  یراعتبـاری خواهـد  ها ضرورتا  نتـایجو تحقق خارجی آن دارند یراعتباری 

ــت  ــایج (418: 8734؛ جوووادی آملووی، 734 ووو 735: 8521؛ 223 ووو 225م  813 ووو 2/811: 8714)طباطبووایی، داش . نت

کـه باعـث وضـع اعتبـارات ند ادخیل حقایقی هستند که در مصالح و مفاسدی اعتباراتْ 

اعتبـاری )هماننـد  صـب(  ۀپدیـدتحقـق هـر  رو؛ ازایـن(418: 8734)جووادی آملوی،  اندشده

بالضروره نتایج و آثار تکوینی متناسب با خود )عـذاب اخـروی یـا پیامـدهای تکـوینی  

ال حقیقی ین احوآن دسته از مسائل علوم اعتباری که به ا محلوب در این دنیا( دارد؛ پسنا

 ها نیازمندیم. و برای اثبات این مسائل، به مبادی متناسب آن اندپردازند، برهانیمی

)همیون مـلاک  قبلبرخی مباحث فلسفی  نقض   را مثال( دو علم تاریخ و جغرافیا ۱

چنـین  معتقـد اسـت اله  جـوادیآیـتدانند. تمایز بودن موضوع در علوم( میوحدت و 

لهـی که به سنت قحعی اای از اطلاعات هستند، مادامیه مجموعهعلومی که بیشتر شبیه ب

ها احکـام آن توان براساساند و علم حقیقی نیستند؛ پس نمینرسند، از محل کلام خارج

 .  (8/841: 8713 )جوادی آملی، کردتأیید یا نقض  راعلوم حقیقی 

 «مسائل  ـمبادی»اساس الگوی آفرینی فلسفه در تولید و تولد علوم و مسائل علمی برنقش نحوۀ

ر مسـائل علـم درک معنا و چگونگی تأثیر فلسـفه بـ تنهایی برایقبل به مرور مباحث

و  یرفلسـفی و  از نسـبت دانـش فلسـفی یروشن و نسبتا  مبسوط کافی است و تصویر

هــا و اقتضــائات الگــوی تــرین دلالتحــال، مهمدهــد؛ درعــین  نشــان میهــا آن تعامــل
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 :آیندمیامتداد فلسفه به علوم، ضمن پنج اصل بنیادین  ۀنحو ۀدربار« مسائل ـ مبادی»

 کنندۀ هویت و ارزش وجودیِ موضوع علم و موضوعات مسائل آن ( مسائل فلسفی، تعیین1

ن علـم و موضـوعات و بـر مـدار موضـوع آ ،در هـر علمـیاساس بحث و بررسی  

وعات و موضـ اعلا اسـتدیگر، چون فلسفه علم چرخد؛ ازسویمحمولات مسائلش می

، ند، برای تبیین و تحلیل موضوع هر علم و احوال کلـی آنادیگر علوم، محمولات فلسفه

هـا موجـب اضـحراب در آگـاهی از آنشناخت محمولات فلسفی ضـروری اسـت و نا

م  8/811: 8711)جووادی آملوی،شـود تشخیص موضوعات، محمولات و مسائل دیگر علـوم می

تـرین به عمق آن یکی از مهمتوجهی گرفتن این مسئله و بیکم دست تردید. بی(211 وو 214

یکـی از  کـهدلایل آشفتگی علوم )ازجمله علوم انسانی( در وضع کنونی ماست؛ درحالی

مبادی  ۀیا حداقل عرضن و حکمای مسلمان، بحث و بررسی های علمی اندیشمنداسنت

آراء اهـل المدینـة هـای کتاب ثـال،است؛ برای م فلسفی علم در آ از اثر علمی خود بوده
 جـامع السـعاداتو  (4 وو 8أوا: )طوسوی، بی التذکر؛ فی علم الهیئـة ،(888 وو 24: 8334)فااابی،  الفاضلة

آن بخـش از مباحـث فلسـفه اسـت کـه  مرور اعظم این آثار،. بخش (11 وو 8/81: 8583)یراقی، 

 طـرحرا  شـانام وجودیهـا و برخـی احکـچیستی آن وم،در این عل هاترین هستیمهم

اتصالی است که طـی آن، دانشـمند علـم  ۀنشانگر حلق ،از این مبادی آ از کردن .کنندمی

قـواره و  اصل تحقـق، قـدر وجـودی، فیلسوف، اش ازهجزئی با دریافت موضوع و دامن

دانـش شناسد. در این تلقـی، فلسـفه دیگـر نـه بازی علم خود را بازمی زمینهای کرانه

یک و در مقـام در قامـت پلـیس قلمـرو علـوم، بلکـه برتـرین دانـش درجـه دو ودرجه

ها تعیین تعینهات وجودی  موضوعات آن واسحۀۀ هویت و قدر  وجودی علوم بهکنندتعیین

 آفرین است.  نقش

 بخشی از مسائل علمی ۀواسطاثبات مستقیم و بی ۀ( مسائل فلسفی، واسط2

تـرین منبـع نیـز مهم ند و مبادی علـماعلمیبخش مهمی از مبادی هر  مبادی فلسفیْ 

 ازآنکه اصـل وجـودنابراین، دانشمند علم جزئی پسب آوری بر مسائل علم؛برای استدلال

یافت، شده ۀ وجود آن را با استناد به برخی مسائل فلسفی، تثبیتموضوع علم خود و نحو
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وضـوع علـم خـویش وجود م ۀنحو ۀآن دسته از مسائل فلسفی  تفصیلی دربارباید دنبال 

تـرین دیگر، یکـی از مهمبیان  ۀ برهان در حل مسائل علم شـوند؛ بـهمقدمند باشد که بتوان

 ۀمسائل فلسفی در تولد مسائل علمی آن است که مسائل فلسفی، واسـح هایآفرینینقش

مسائل فلسفی  ۀاساس، همخواهند شد؛ برایناثبات برخی مسائل علمی در علوم مختلف 

و حتـی ایـن ارزش و کـاربرد گـاهی وم، ارزش و کـاربرد یکسـان ندارنـد عل ۀبرای هم

تـرین همیون بحث حرکت کـه مهم ؛حسب رویکرد و مکتب فلسفی نیز متمایز استبر

از آن در برهان حرکـت و اثبـات محـرک اول استفاده  ،مشا ۀارزش و کاربرد آن در فلسف

النفس و علوم تأثیر آن بر علمدلیل اثبات حرکت جوهری، است؛ اما در حکمت متعالیه به

آن دسته ی )علم همینین مبادی فلسفی هر شود.تابع آن همیون علم اخلاق برجسته می

ای بسته علم جزئی قرار گیرند( مجموعهۀ استدلال در مقدم توانندسائل فلسفی که میاز م

میـان در علم جزئی شده نیستند و کاملا  ممکن و محتمل است که دانشمند  تعیینپیشو از

ای از حد وسـط اسـتدلال بـر مسـئله مانندمحمولات فلسفی، محمولی را بیابد که بتواند 

 آفرینی کند. مسائل علم نقش

 ( اهمیت و ضرورت اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی دانش خود3

چه اشراف دانشمند به مبـادی  به نقش بنیادین مبادی در استدلال بر مسائل، هرباتوجه

آوری بـر برای استدلالجمله مبادی فلسفی آن( بیشتر باشد، توانایی بیشتری علم خود )از

های ها خواهد داشت. آشنایی عمیق دانشمند علم جزئی با آن بخش از مفاهیم و گزارهآن

فلسفی مرتبط با شأن وجودی و احکام فلسفی موضوع دانش خود، این امکـان را بـرای 

آمـد موشـکافانه و وضمن رفتیا  تنقیح را بحث آورد که خود ابتدا مبادیوی فراهم می

توان ادعا کرد اگر دانشـمند می 1اثبات یا رد کند. رااجتهادی میان مبادی و مسئله، مسئله 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

قیت محلق و تضمینی دانشمند است؛ معنا نیست که فقط اشراف بیشتر به مبادی فلسفی، عامل موفاینالبته این نکته به .1

آوری بر مسائل علم اش منحصر است و نه عوامل تأثیرگذار بر استدلالزیرا نه مبادی هیچ علمی به مبادی فلسفی

 شوند.فقط به این عامل محدود می
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درسـتی از تواند بهاز مبادی دانش خود فهم عمیق، مبسوط و استدلالی نداشته باشد، نمی

ت نظـر ی و سـحح تجریـد بـالا اهمیـت مبادی استفاده کند و این مسئله در علوم  با دقهـ

موارد، مسائل فلسـفی مـورد اخـتلاف بـوده و  یابد، خصوصا  که در بسیاریبیشتری می

مه بـرای یـک مسـئل علمـی، بـه صـرف  ۀپذیرش یا رد یک دیدگاه فلسفی به عنوان مقده

 ۀگونه ارزش علمی نـدارد. تجربـآنها هیچ ۀانتخاب اعتباطی و بدون داشتن ارزیابی از ادله 

کم در دسـت دهد که بیشترشـاننیز نشان می ن دانشمندان مسلمان در علوم مختلفپیشی

هنگـام هـم شـأن  فیلسـوفی )نظر بـوده و دانش خود صاحب آن بخش از مبادی فلسفی

اند؛ پس هرچنـد مـرز فلسـفه از داشتهشأن عالمی هم ( و شانعلم بررسی مبادی فلسفی

از ست که مبادی فلسفی کـار خـود را ی اعلوم تمایزی آشکار دارد، بهترین دانشمند کس

 نظر باشد. آن مسائل صاحبدر فیلسوف نپذیرفته و 

ی )همانند آنیـه علمی یا علم یدیدگاهشود که هنگام مواجهه با همینین آشکار می

نسـبت بـه موضـوع  شناسند( باید ابتدابا رویکردهای مختلف می« علوم انسانی»امروزه 

نظران صـاحب هـای فلسـفیرا براساس بنیان سائل آنعلم یا موضوعات و محمولات م

، امکـان وجوی تعریف براساس معنای لغوی، فهم عرفی یا ظن خودجست کرد.تعریف 

فهم معنای مقصود از موضوعات  ازبین خواهد برد.علمی را  ۀهرگونه فهم دقیق و مواجه

تولیـد علـوم  .ها باشدباید براساس مبانی فکری صاحبان نظریه و محمولات مسائل علم

آن علـم و احـوال  شناسایی  فلسـفی موضـوع   اسلامی نیز بدون تعیین نقاط آ از، انسانی

ها و ، تــلاش پرخحــری خواهــد بــود. پــژوهش تحبیقــی نظریــهانــدازهاش بهوجــودی

و  نیستپذیر ها امکانبدون توجه به مبادی و تعاریف فلسفی آن نیز رویکردهای مختلف

  د. وشمی کژفهمی باعث

 مسائل علوم ی فلسفه در نظام روابط آفرین( نقش4

به مبادی فلسفی آن منحصر نیست و دیگر علـوم )طـولی و  هر علمیهرچند مبادی 

 ۀ مهم این است که تنها علمـی کـهنکت نند بخشی از این مبادی باشند،تواعرضی( نیز می

فلسفه با تعیین  .وعشضمو دلیلهده دارد، فلسفه است بهاین علوم را برع دهی تمامسامان
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نظـام  با یکدیگر در جهان هسـتی، هاموضوعات علوم و نسبت آن ۀ وجودیو رتب هحص

یا از  دیگری مقدمکدام علم بر کنددهد، مشخص میابط درونی علوم را نیز سامان میرو

 یـا بایـد توانـدی میاز مسائل چه علـوم برای اثبات مسائلشو هر علمی  ر استآن مؤخ

شـود موضـوع ی دارند که باعـث میهای مختلفحیثیتهمینین گفتیم اشیا . ندکاستفاده 

هر شیئی بـا های مختلف و حیثیت ب وجودیمرات علوم مختلف شود. چون اصل تعیین

ۀ توانند دربارچه علومی میکه  فلسفه است ۀعهدنیز بر پرسش، پاسخ به این فلسفه است

گیری ی بـرای شـکلبستر محمئن هان نکتهی، برای مثال انسان، نظر دهند. ایموجود خاص

تماس علوم مختلف نقاط  سوییآورد که ازعلوم پدید می ۀ ارتباطی طولی و عرضی  شبک

را بـا یکـدیگر را تعیـین هـا شـیء و نسـبت آنهای دیگر، حیثیترا مشخص و ازسوی  

 روزۀ اسلامی برای آن چیزی دانست که امـآن را الگوی بدیل فلسفتوان کند؛ پس میمی

موجودات  ۀپردازی درباراساس، نظریهبراین شود؛شناخته می« رشتگیمیان»نوان تحت ع

بـا هـدایت و  ی دارنـد، فقـطهای طـولی و عرضـی متنـوعابعاد و لایه ی کههایو پدیده

صیل بیشـتری اسـت بسط این نکته نیازمند تفپذیر خواهد بود. دهی  فلسفه امکانسازمان

 ن متن خارج است.  ای ۀکه از موضوع و حوصل

 و ادبیات بدیلِ اصیل ۀ مضاففلسف( ادبیات 5

هـای کـه بـه علـوم و حـوزهیهنگـامبراساس آنیه گفتیم، اصحلاح فلسفۀ مضاف )

درسـتی ۀ اسـلامی بـهر بستر فلسـفتواند دشود( فقط درصورتی میمحالعاتی افزوده می

باشد که بتواننـد مبـادی  ۀ اولیبازتعریف شود که مقصود از آن، آن بخش از مسائل فلسف

اصـالت کـافی « واژه» ایـن هرچنـد ی باشـند. محالعاتی خاص ۀیا حوز یعلم فلسفی هر

نظر بهحمل خواهد شد.  مبادی فلسفی،یعنی ۀ اسلامی، یی اصیل در فلسف«معنا»بر  ندارد،

تر آن و مناسـب مرجوح بـوده بسیاریدلایل  های مضاف بهبیات فلسفهرسد ترویج ادمی

ۀ فلسفیز از ادبیات اصیل استفاده شود. ن تنها در سحح معنا، بلکه در سحح واژهکه نهاست 

 ۀدر فلسـف ۀ علم و تغایرش با فلسـفه، باعـث اخـتلال در معنـای فلسـفهفلسفمضاف یا 

گونـه بـه را آن شود و ادبیات مبادی و مسائلآن با دیگر علوم جزئی میاسلامی و نسبت 
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 کـه کنـدمی اشتباه اسلامی، گمان ۀکار فلسفو پژوهشگر تازهپژوه برد که دانشمی محاق

ۀ امتداد فلسـفه بـه علـوم قرن حیات خود، سخنی دربار از هشتاسلامی در بیش  ۀفلسف

کـه قـرار  جدید است که چشم ما به قلمروهایی از دانش باز شـده ۀدر دور فقطو  ندارد

ایـن تغییـر ادبیـات در طـول  توجهی بهبی است نقش واسحۀ فلسفه و علم را بازی کنند.

آنکه اسـتفاده از حال شود؛می اسلامی ۀسویه از فلسفهای خحا و یکساز فهمزمینه ،زمان

ۀ هـای فلسـفظرفیت ترۀ بـازخوانی و بازسـازی دقیـقزمینـ ۀ اسلامیادبیات اصیل فلسف

 .  شوداسلامی می

 گیرینتیجه

نسبت فلسفه و علم و  ۀها دربارگاهترین دیددر این مقاله پس از مروری کوتاه بر مهم

آفرینـی فلسـفه در علـم، بـرای چگـونگی نقش ۀهای هریک در مسئلاقتضائات و دلالت

اسلامی، ابتدا به بازخوانی مسائل فلسفی مهمی  ۀگویی به این پرسش از منظر فلسفپاسخ

همیون ملاک وحدت و تمایز در علوم، تعریف فلسفه و دیگـر علـوم، نسـبت مسـائل 

فی با مسائل دیگر علوم و نسبت مبادی یا علم بـا مسـائل آن پرداختـه شـد. در ایـن فلس

هـای محمول هاموضوعات مسائل آن تبع،آشکار شد که موضوعات علوم و به بازخوانی

مبادی فلسفی علـوم( و طولی میان مسائل فلسفه )نظام روابط  رواند؛ ازاینمسائل فلسفی

ها بـدون های متنوع موجودات و پدیـدهحیثیت ۀربارد برقرار است و بحثمسائل علوم 

تـرین مهم پـذیر نیسـت؛ پـسشـان( امکانفلسفیشـان )گرفتن حیثیـت وجودی نظردر

 است: چنین آفرینی و امتداد فلسفه به علم نیزنقش ۀنحو ۀهای این بازخوانی درباردلالت

فلسـفه اند، مسـائل چون موضوعات مسـائل علـوم، محمـولات مسـائل فلسـفی  ـ 

تحلیـل و  اند. بدون تبیـین،رو و ارزش وجودی موضوعات علومهویت، قلم ۀکنندتعیین

 متقنی آ از نخواهد شد.  ، هیچ کار علمیتنقیح مسائل فلسفی

رونـد. کار میآوری بر مسائل آن بـهر استدلالمبادی هر علم، مقدماتی هستند که د ـ 

تـرین آن هسـتند، یکـی از مهم، مبـادی فلسـفی چون بخش مهمی از مبـادی هـر علـم

گری مستقیم مسائل فلسفی در اثبات برخی مسائل های امتداد فلسفه به علم، واسحهزمینه



 

 

گ
ون

گ
چ

 ی
د 

دا
مت

ا
ن

فت
یا

 
ه 

سف
فل

سف
فل
ر 

 د
م
لو

 ع
ه
ب

 ه
لام

س
ا

 ی
أک

 ت
با

د
ی

 
قر

 ت
بر

آ یر
ت

ی
ه
الل

 
اد

جو
 ی

مل
آ

ی
 

011 

 علمی است.

دقـت و عمـق نظـر و بیشتر باشد،  شدانش هرچه اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی ـ 

مسـلمان از  دانشمندان بیشتر شود.ای اثبات مسائل آن دانش بیشتر میرب اشاقتدار علمی

 . کردنداین نکته آگاه بودند و به آن عمل می

ها و احکام متفاوت موجـودات )موضـوعات یتبدیل فلسفه در تعیین حیثنقش بی ـ 

و درنتیجـه،  متنـوعولی و عرضی میـان علـوم نظام روابط ط علوم( ظرفیتی برای طراحی

که تحت تدبیر و کند د میتباط چندگانه با علوم مختلف ایجاار های علمی باتولید نظریه

 .لسفه استی فیت کلهدا

معنای مبـادی بایـد بـه اسـلامی ۀدر بستر فلسفرا  )به علم( مضاف ۀفلسفاصحلاح  ـ 

کـار رود( که بتواند برای اثبات مسـائل آن علـم بـه ۀ اولیه از فلسففلسفی  علم )آن حص

 .کردبازتعریف 

 ۀنظر فلسفاز عاد امتداد فلسفه به علمتبیین و تحلیل از چیستی و ابها ضمن این دلالت

 و کـاربردی بـرای دانشـمندان علـوم دارد هایی عملـی و توصـیههااسلامی، بصـیرت

هـا بـه بیشتر آنبانی فلسفی استوار و نزدیکی هرچهم تواند به بازسازی علوم براساسمی

 .کمک کند یکدیگر
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